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  چكيده

رفَ مـرتبط      اي منسجم در هماهنگي نانوشته نهفضاهاي شهري در گذشته به گو اي ميان معمـاران و اربـاب حـ
هاي تزئيني، افزون بر كاركردهاي اقليمي و حتـي نيارشـي،    ها و نقشمايه گرفته و در آن الگوهايي از آرايه شكل مي

عناصـر تأثيرگـذار   شدند كه نشان از توجه ويژه نسبت به  بخش به كار گرفته مي زا و هويت به عنوان عناصر كيفيت
هـاي   هـا و ويژگـي   رسد كه امروزه در اثر كاهش توجه به كيفيت بر كيفيات فضاهاي شهري داشته است. به نظر مي

ها از يك سو و روند سريع از ميان رفتن آثار مربوط به معماري شـهري   طراحي فضاهاي شهري و معماري جداره
تاريخي از سوي ديگـر، معمـاري فضـاهاي شـهري را در معـرض      هاي  ها و تزئينات وابسته به آن در بافت و آرايه

هاي معماري شـهري از   ها و مصاديق آرايه ها و نيز موتيف تهديدي جدي قرار داده است. بازشناسي مفاهيم، كيفيت
هـاي نگاهداشـت ايـن     شناسي و تبيين ضرورت هاي ميداني و در نهايت، آسيب طريق بحث نظري و بررسي نمونه

  اسي و دستاورد اصلي اين مقاله خواهد بود. آثار، هدف اس
 ، نقشمايه (موتيف)، معماري شهري، بافت تاريخينگاهداشت، بازآفريني، آرايه هاي كليدي: واژه
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  مقدمه  -1
 طرح مسأله -1-1

تاريخ معماري جهان نشان از آن دارد كـه در دورة  
كـه   هاي پيشـين  ـ  و با عبور از دوره» مدرن«موسوم به 

شـود ـ    از آنها ياد مي» سنت«معمولاً تحت عنوان دورة 
هاي متفاوتي نسبت بـه معمـاري و شهرسـازي     نگرش

هـاي متفـاوتي در ايـن عرصـه      شكل گرفتـه و تجربـه  
ها  اي كه با دگرگوني انديشه اند؛ به گونه پديدار گرديده

نيـز دگرديسـي    هـا  و پندارها، تجليات مـادي فرهنـگ  
هـا در   اهر تجلي باورهـا و انديشـه  اند. يكي از مظ يافته

انـد كـه نـوع     ها و تزئينات و نقوش بـوده  گذشته، آرايه
ها و عـوالم   بشر همواره از طريق آنها، تفكرات، انديشه

داده است. اين امـر تـا آنجـا     درون خويش را بروز مي
تـرين وسـايل    هـا از سـاده   پيش رفته اسـت كـه آرايـه   
سـاختماني و  تـرين احجـام    كاربردي روزمره تا بـزرگ 

هـاي بيرونـي    . گـاهي بدنـه  انـد  معماري را در بر گرفته
هـاي پيرامـون فضـاهاي شـهري كـه       ها و جـداره  اندام

هـا و   تعريف كننـدة آن فضـاها هسـتند، توسـط آرايـه     
اي بـه خـود گرفتـه و محيطـي      تزئينات، زيبـايي ويـژه  

هـاي معمـاري در    . آرايـه انـد  پسند را پديد آورده انسان
ــار معمــاري و شــهري،  ادوار گذشــته، ه ــه آث مــواره ب

بخشيده و ويژگي مكاني، متمايز و منحصـر   ١»هويت«
اند. بسياري از مفـاهيم   به فرد بودن در آنها پديد آورده

هـا و تزئينـات    در آرايـه  ٢»شناختي زيبايي«هاي  و بنيان
انــد. كاركردهــاي  معمــاري و شهرســازي تبلــور يافتــه

يخي و نيـز  نيارشي يـا مكمـل نيـارش در بناهـاي تـار     
برخي كاركردهاي ويژه در همسازي با اقليم و محـيط،  

                                                     
1. Identity 

2. Aesthetics 

اي  هاي بخشي از جزئيات آرايـه  از جمله ديگر ويژگي
و تزئيني بوده است كـه گـاه در پـس پـردة زيبـايي و      
ــرار    ــورد غفلــت ق ــاه م ــان شــده و گ زيباشناســي پنه

انگيزي از فرم و فضـا   ها به نحو شگفت اند. آرايه گرفته
هاي گوناگون  د؛ فضاهاي مختلف و فرمان پيروي نموده

(كـاركرد،   هاي خاص خود به اقتضاي ويژگيمعماري 
هـا   ، به الگوهـاي متنـوعي از آرايـه   .).جايگاه، شكل و.

هـاي   اند. اما آنچه در وراي تمـامي آرايـه   جر گرديدهمن
زنــد،  شــكل گرفتــه در هنرهــاي گذشــتگان مــوج مــي

ايــن  هــايي اســت كــه در ، باورهــا و انديشــه٣مفــاهيم
ها و نقوش  ٤ها، موتيف ها، اجزا، رنگ ها، نقشمايه آرايه
گرا و يا انتزاعي (هندسي و گياهي)، پنهان شده و  واقع

انـد؛ چراكـه معمـاري،     البته از طريق آنها تجلـي يافتـه  
كنـد و   ها را ابداع مـي  دانسته يا ندانسته وقتي كه شكل

هـا را تجسـم مـي بخشـد (آرنهـايم،       سازد، انديشـه  مي
1382 :366.(  

گيري ويژة نگاه مدرن، عـلاوه   انسان امروز با جهت
بر دگرگوني در ساحت تفكر و مباني انديشه، رويكـرد  

شناسي را اتخاذ نموده اسـت كـه در    متفاوتي در زيبايي
هاي گذشته نه تنها جايگـاه خـويش    اين رويكرد، آرايه
اند بلكه مورد انزجار قرار گرفتـه و بـا    را از دست داده

از صحنة زندگي امـروز   5»تزئين جنايت است« خطاب
شناسـي و انشـاء    اند. رويكردهاي زيبـايي  رخت بربسته

اي برهنه  جديد، به تدريج معماري و شهرسازي ٦فرميِ
از تزئين را رقـم زده كـه گـاه منجـر بـه پديـد آوردن       

                                                     
3. Concepts 

4. Motif 
، معمـار   (Adolf Loos, 1870-1933)به نقـل از آدولـف لـوس    5

 اتريشي.
6. Form Composition 
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و نفوذناپذير و غير دلچسب  ١فضاهايي زمخت، صلب
ه بر تـأثير پـذيرفتن   گرديده است. اما در كشور ما علاو

از تغيير رويكردهاي ياد شده، افت كيفيت در معماري 
و ســاخت بناهــا از يكســو و نارســايي و عــدم تحقــق 
مطلوب طراحي شهري و عـدم اهتمـام جـدي آن بـه     
جزئيات معماري شهري از سوي ديگر، مجموعاً ـ چه  

هـاي كهـن و    هـاي جديـد و چـه در بخـش     در بخش
بـه  روح  كيفيـت و بـي   بـي ، اي نازيبـا  ـ چهره  2تاريخي

هـا،   در پرتو اين دگرگـوني  .بخشيده استشهرهاي ما 
هـا و   كـه در خـاطره   و مفـاهيمي  هـا و باورهـا   انديشه
ســته بــود و در بايرانيــان نقــش  هــاي جمعــي حافظــه

 كهـن ايـن مـرز و بـوم     هـاي شـهري و معمـاري    آرايه
بازتاب يافته بود، اندك اندك به بوتة فراموشي سـپرده  

اي تحت عنوان در  امر سرآغاز شناسايي مسأله اين شد.
هاي كهـن   هاي شهري در بافت خطر بودن ميراث آرايه

 ٣»نگاهداشت«تواند به مقولة  ايران گرديده است كه مي
اين آثـار و الگوهـا موضـوعيت بخشـيده و ضـرورت      

  آنها را گوشزد نمايد. ٤»بازآفريني«
  
  
  

                                                     
1. Rigid 

رود،  ميبه كار » بافت تاريخي«در هر موضع از اين نوشتار كه عبارت  2
هاي مختلف ماقبل و منتهي بـه   هاي شهري متعلق به دوره مقصود بافت

معاصر است كه به لحـاظ تـاريخي و زمـاني بـه دوران قاجاريـه و در      
يابند. در مواردي كه اين بافتهـا از   مواردي به دورة پهلوي اول پايان مي

قدمت، اصالت و غناي تاريخي و معماري بيشتري برخوردار بوده و يا 
داراي الگوهاي دست نخورده و يا منحصـر بـه فـرد و اصـيلي باشـند،      

داراي مناسبت و رسايي بيشتري خواهد » بافت ارزشمند«اطلاق عنوان 
 بود.

3. Conservation 

4. Regeneration 

  ضرورت اهميت و  -1-2
ــازآفريني الگوهــا و طــرح مســألة نگاهداشــت  و ب

اي معماري شـهري از جهـاتي داراي    هاي آرايه موتيف
  ضرورت و اهميت است:

هاي معمـاري شـهري در    ميراثي تحت عنوان آرايه
حال حاضر به شدت در معرض خطـر اسـت. نگـاهي    

هاي تاريخي شهرهاي ما حاكي از اينست كـه   به بخش
هـاي   به موازات از بين رفتن يا تغييرات كالبـدي بدنـه  

هاي شهري نيـز بـه سـرعت رو بـه زوال      شهري، آرايه
دارنــد. تخريــب و بازســازي در مقيــاس وســيع، ايــن 

هاي فرهنگي و معمـاري را از بـين    ها و اندوخته داشته
هايي كه به منظـور سـاماندهي،    برد. اما اجراي طرح مي

ــه ــاي شــهري صــورت   بدن ــازي نماه ســازي و زيباس
هري را تا حدود بسيار گيرند نيز تزئينات معماري ش مي

زيادي مورد دگرگوني و استحاله قـرار داده و گـاه بـه    
هـا   از آرايه 5برند. به طور كلي حفاظت كلي از ميان مي

و تزئينات شهري، تقريباً داراي متولي مشخصي نيست 
و بجز بناهاي مورد ثبت ميراث ملـي، در سـاير مـوارد    
اگر اجزايـي از ميـان برونـد، پيگـرد خاصـي صـورت       

كنـد. بنـابراين    نگرفته و مسؤوليتي را متوجه كسي نمي
طرح مسـألة حفاظـت در ايـن زمينـه، يـك ضـرورت       

هـاي   عاجل و بسيار جديست و گذشت زمان، آسـيب 
اي  هاي آرايه ها، الگوها و موتيف بيشتري را به نقشمايه

كه بخشي از ميراث معماري و شهرسازي ماسـت وارد  
 خواهد نمود.

                                                     
در ادبيـات  » حفاظـت «بنا به اينكه در حـال حاضـر، بكـارگيري واژة     5

آن (نگاهداشت) اسـت  تر از معادل پارسي  رسمي مرمت كشور متداول
لذا در خلال متن بـراي آسـاني برقـراري ارتبـاط مخاطـب، در برخـي       

 موارد، واژة حفاظت به كار رفته است.
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جـه بـه تغييـر رويكردهـاي     از سويي ديگـر بـا تو  
ها  معماري و شهرسازي معاصر و حذف تدريجي آرايه

ها، اجزا و فضاهاي شـهري، كيفيـات معمـاري     از اندام
اند و بسياري از مفـاهيم   فضاهاي شهري دگرگون شده

هاي بصري و معمـاري، از فضـاهاي شـهري     و كيفيت
اند. از آنجا كـه ايـن مفـاهيم و كيفيـات،      رخت بربسته

 بنـابراين، بديل هسـتند   هايي ماندگار و بي ارزشداراي 
 نگاهداشت آنها اهميتي ويژه خواهد داشت.

بسياري از فضاهاي شهري امروز بـه دليـل حـذف    
هـاي تزئينـي،    هـا و نقشـمايه   جزئيات معماري و آرايه

روح و فاقـد نفوذپـذيري    هايي سرد، زمخـت، بـي   بدنه
ر دهنـد. بـه نظ ـ   بصري را در مقابل مخاطب قـرار مـي  

هـاي معمـاري    رسد كه بتوان بـا حفاظـت از آرايـه    مي
هـايي ظريـف و    هاي تاريخي، اقتبـاس  شهري در بافت

ها و فضاهاي جديد  بخشي به بافت زيبا را براي كيفيت
تـر   شهرها به ارمغان آورد كه باعث دلپذيرتر و منعطف

شدن و پويايي بيشتر آنهـا گرديـده و مقيـاس ادراكـي     
 بخشد. مي كاملاً انساني به آنها

  اهداف -1-3
هـاي طـرح مسـألة     با توجه به ضرورتها و اهميـت 

هـاي معمـاري شـهري در     حفاظت و بـازآفريني آرايـه  
هاي تاريخي، اهدافي مطابق زير در مقالة حاضـر   بافت

  گردند: دنبال مي
هـاي معمـاري    تحليل و تبيين نقش و جايگاه آرايه

 ؛شهري در شهرهاي گذشته

ــة دســته ــواع تزئينــات و بنــدي مشــخص  ارائ از ان
 ؛هاي تاريخي اي در بافت هاي آرايه موتيف

ها  شناسي و تبيين ضرورت نگاهداشت آرايه آسيب
 ؛هاي تاريخي هاي معماري شهري بافت و نقشمايه

ارائة رويكردها و پيشـنهادهايي بـراي نگاهداشـت    
  .هاي معماري شهري و بازآفريني آنها آرايه

  پيشينة تحقيق -1-4
هـا و تزئينـات در حـوزة معمـاري،      يـه در مورد آرا

بسيار سخن گفته شده است و نقش و كاركرد آنهـا در  
منابع بسياري مورد بحث قرار گرفته است. بـه اعتقـاد   
يورگ گروتر، نياز بشر بـه تزئينـات همانقـدر قـديمي     
ــين   اســت كــه نيــاز بشــر بــه محافظــت فيزيكــي. اول

امـا بايـد   يافته بودند.  هاي معماري بشر نيز تزئين نمونه
توجه داشت كه تزئين در اينجا به معني زيباتر ساختن 
بنا نبوده است بلكه اين تزئينـات بيشـتر در ارتبـاط بـا     

اي و  اند و جنبـة اسـتعاره   خود بنا و يا با اشخاص بوده
). گروتر بـر ايـن   524: 1375اند (گروتر،  نمادين داشته

بنا باور است كه وظيفة عمدة تزئينات، بيان ايدة اصلي 
شناسـي   پويـه «بوده است (همان). رودولف آرنهايم در 

، به نقـش كـاركردي و بيـاني تزئينـات     »صور معماري
شناسي پرداخته است. از نظـر او   معماري بر مبناي پويه

گاهي پديد آمدن معمـاري لخـت و عـاري از تـزئين،     
واكنشي به تمايل افراطـي برخـي معمـاران بـه تـزئين      

ين حال با مراجعـه بـه آرا و   مفرط بوده است. اما در ع
ــدگاه ــد كوماراســوامي  دي ــاي كســاني مانن ــادآور 1ه ، ي

يـا  » تـزئين «هاي بزرگ جهـان،   گردد كه در فرهنگ مي
ــه صــفات  »زينــت« ، تجمــل نبــوده، بلكــه بــرعكس ب

ضروري شيء يا شخص راجع بـوده اسـت (آرنهـايم،    
). آرنهــايم بــه ايــن نكتــه اشــاره دارد كــه 332: 1383

تـوان بـه    و نيازهـاي روانـي را نمـي    نيازهاي فيزيكـي 
سادگي از يكديگر جدا كرد، چراكه نهايتاً هر دوي اين 

                                                     
1 Ananda K, Coomaraswamy    متفكر و حكـيم هنـدي مقـيم ،

 امريكا.
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: 1375نيازها جنبة معنـوي و روحـي دارنـد (گروتـر،     
ــزئين در  507 ــون معمــاري، ت ــر اســاس غالــب مت ). ب

هاي گذشـته، كـاملاً بـا معمـاري      ها و معماري فرهنگ
ده آم ـ عجين بوده و جزئي از تركيب كلي به شـما مـي  

است. اما به تدريج نوع نگاه به مقولة تـزئين در دوران  
جديد (قرن بيستم) دگرگون شـد. از جملـه، در سـال    

نقـش و  «م.، آدولف لوس در مقالة خود بـه نـام   1908
، دكوراسيون و تزئين را چيـزي غيـر اخلاقـي    »جنايت

معرفي نمود و آن را متعلق به سطوح پائين فرهنگـي و  
). 533بيسـتم برشـمرد (همـان:    غير شايسته براي قرن 

هاي خاص شدن تزئينات از  تقليدي و وابسته به سبك
يكســـو و ظهـــور مفهـــوم و رويكـــرد جديـــدي از  

در » زيباشـناختي مهندسـي  «شناسي تحت عنوان  زيبايي
اين دوران نقش بسـزايي در مطـرود دانسـتن تزئينـات     

  ). 534داشتند (همان: 
، در متــون معمــاري و شهرســازي ،بــه طــور كلــي

التفــات كمتــري بــه مقولــة نقــش، جايگــاه و كــاركرد 
ها در شهرسـازي و طراحـي فضـاها و     تزئينات و آرايه

اي منـابع   هاي شهري شده است. هرچند در پاره جداره
انـد ـ    ـ كه عمدتاً در زمينة طراحي شهري پديـد آمـده  

هـاي   توجهاتي به موضوعيت و كاركرد اجزا و موتيـف 
مله منابعي كه در اين زمينه اي گرديده است. از ج آرايه

به طور مشخص به موضوعيت و جايگاه آذين و تزئين 
تــوان بــه كتــاب  انــد مــي در طراحــي شــهري پرداختــه

 .Moughtin, Cliff) ١»طراحي شهري، آذين و تزئين«

.& Others, 1999)    در آن بـه فلسـفة   اشاره نمـود كـه
اي از  آذين و تزئين در طراحي شهري و پـاره  وجودي

و در نهايـت  پرداختـه  يم و مصاديق مربوط به آن مفاه

                                                     
1. "Urban Design - Ornament and Decoration" 

نيز توصيفي از شهر امـروز و آينـده از منظـر آذيـن و     
تـــزئين در طراحـــي شـــهري ارائـــه نمـــوده اســـت 

(Moughtin, Cliff. .& Others, 1999: 145).  
ها در معماري ايراني، بنـا بـه    در زمينة معرفي آرايه

 وســعت و تنــوع چشــمگير كــاربرد تــزئين در هنــر و
معماري اين سرزمين، مطالب فراوانـي گفتـه و نوشـته    
شده است و اساساً بسـياري از منـابع مكتـوب كـه بـه      

اي از  اند، بخش عمـده  توصيف معماري ايراني پرداخته
بـديل   ها و تزئينـات بـي   اهتمام خود را بر معرفي آرايه
اند. گروهـي از ايـن منـابع     اين معماري معطوف داشته

و  ٢شناسـاني ماننـد پـوپ    يـران شناسان و ا توسط شرق
اند كه با علاقه و اشـتياق فـراوان،    ديگران نگاشته شده

دربارة تزئينـات معمـاري ايـران از پـيش از اسـلام تـا       
). 1382انـد (ر.ك.: پـوپ،    هاي اخير، سخن گفته دوره

بسياري از اين صاحبنظران، اساساً معمـاري ايرانـي را   
اختند. در بسياري شن ها و تزئينات آن نمي فارغ از آرايه

از موارد، در هنر و معماري ايراني و اسلامي، تزئين به 
عنوان جزئي غير قابل انفكاك از معماري دانسته شـده  

هنر محمـدي  «اي كه ديمند نوشته است:  است. به گونه
[ص] ماهيتاً نوعي تزئين است و جاي خالي به چشـم  

: 1379(نجيـب اوغلـو،   » ناپـذير اسـت   مسلمان، تحمل
). اما در عين حال، غالباً توجه كمتري به نقـش و  105

ها و تزئينات شده و شايد به همين  كاركرد شهري آرايه
اين آثـار ارزشـمند نيـز     ٣»حفاظت«دليل، موضوعيت 

  آنچنان كه بايد و شايد، مورد توجه قرار نگرفته است. 
  تحقيق هاي هفرضي -1-5

هـاي   از مجموع آنچه از منـابع مكتـوب و ديـدگاه   
هـا و مصـاديق    حبنظران و همچنين رجوع به نمونهصا

                                                     
2. Arthur Upham Pope (1881-1969) 

3. Conservation 
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آيـد،   موجود در شهرهاي تاريخي ايران بـه دسـت مـي   
اي بدين صورت ايراد نمود كـه   توان فرضيات اوليه مي

هاي تزئيني،  ها، جزئيات و موتيف رسد آرايه به نظر مي
ها، افكـار و   محمل مهمي براي پذيرش و انتقال انديشه

بوده و در عـين حـال، عامـل     باورهاي مردمان گذشته
هـاي شـهري    بخشي به فضاها و بدنـه  مهمي در كيفيت

اند و از ايـن رو ضـرورت دارد    هاي تاريخي بوده بافت
كه مورد حفاظت و تـلاش در جهـت بـازآفريني قـرار     

  گيرند.
  روش، مواد و محدودة پژوهش -1-6

در اين پژوهش بر اساس تحليل نظري موضوع بـا  
هـا و همچنـين    و آراء و ديـدگاه  رجوع به مباني نظري

هـاي   ها و مصاديق آرايـه  تحليل فني و رجوع به نمونه
شهري، به واكاوي موضوع پرداخته شده است و نهايتاً 

نظري و فني مرمت شـهري، بـه   هاي  بر مبناي استدلال
گـردد. در   هاي نگاهداشت آنها اقدام مي تبيين ضرورت

تحقيــق از هــا و مــواد اوليــة  هــاي ميــداني، داده بخــش
هــاي تــاريخي شــهرها  هــاي موجــود در بافــت نمونــه

ــي   ــرار داده م ــديگر ق ــار يك ــه و در كن ــوند.  برگرفت ش
شناسـي،   ها بر اسـاس مفـاهيم و قواعـد زيبـايي     تحليل

گيرنـد. بنـا    طراحي شهري و مرمت شهري صورت مي
به آنچه در عنوان كلي موضوع تصريح گرديده اسـت،  

هـاي   هداشت آرايهتبيين و تحليل نقش و ضرورت نگا
هاي تاريخي شهرها  معماري شهري، در محدودة بافت

  صورت خواهد گرفت.
  مفاهيم و مباني نظري -2
  وحدت در شهرهاي تاريخي -2-1

هاي تاريخي ما زائيدة اتحاد، انسجام و  بناها و بافت
هماهنگي ميان معماري، شهرسازي و هنرهاي وابسـته  

حـدت درونـي   به آنهاست كه اين اتحـاد، ريشـه در و  
نظم حاكم بـر آثـار و بقايـاي بـه     «هنرمندان آنها دارد. 

جاي مانده از شهرهاي قديمي ما نشانة وجود وحدت 
در آن آثار است. بافت اين شـهرها گرچـه در درون و   

اند، ظاهري منسجم داشـته   در محتوا داراي كثرت بوده
: 1386(تـولايي،  » اند و وحدت را در شكل حفظ كرده

ه فقدان آن در دوران كنوني، باعث بروز )؛ چيزي ك11
هـا در معمـاري ابنيـه و     ها و ناهماهنگي انواع آشفتگي

فضاهاي شهري ما شده اسـت. بعـلاوة آنكـه كيفيـات     
معماري بسياري از فضاهاي شهري امروز ما صـرفاً در  
اثــر ســاخت تعــدادي از ابنيــه در مجــاورت يكــديگر 

  في و فاقـد اي تصـاد  گرديده و غالباً بـه گونـه  » حادث«
آينـد.   اي پديد مي جهت و كيفيت مشخص و انديشيده

تجربة شكل شهر در حال حاضر نيز در «افزون بر آنكه 
دست بخش خصوصي است كه اغلـب در پـي منطـق    

است. از اين رو، شهر در حـال سـاخته   » حداكثر سود«
قطعه در واحدهاي كوچـك اسـت    شدن به شكل قطعه

). و البتـه  44: 1386ي، (تولاي» كه قواعد مشترك ندارد
اگر از معيارهاي خاص كيفي در تعريف فضاي شهري 
گذر شود، فضاي شهري چيزي جز ايـن نيـز نخواهـد    

توان به عينيت رساند، اما  ساختمان را مي«بود؛ چرا كه 
هـاي نسـبتاً    معماري و طراحي شهري را فقط در نظـام 

ن هاي انساني با فعاليت و مكا پايدار، كه در آنها ارزش
: 1384(مايس، » توان قطعي كرد. گره خورده باشند، مي

9.( 

علاوه بر وحدت و هماهنگي ميـان معمـاران، كـه    
ركــن اصــلي و حيــاتي در وحــدت و همــاهنگي آثــار 
معماري گذشته بوده اسـت، ميـان معمـاران و اربـاب     
ساير هنرها و فنـون مـرتبط نظيـر نجـاري، آهنگـري،      

.. نيـز ايـن   . حجاري، نقاشي، خطـاطي، كاشـيكاري و  
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اي بوده است كـه آثـار بـر جـاي      اتحاد دروني به گونه
مانده از تعامل آنها با يكديگر، اين تصـور را در ذهـن   

كند كه گويي كل اثر، محصـول كـار    مخاطب ايجاد مي
  هنرمندي واحد است.

  
، ه.ش 1335بافت تاريخي شهر مهريز در عكس هوايي سال  -1شكل 
  گوني انسجام در عين كثرت و گونههاي سنتي تجلي وحدت و  بافت

  

برخــي از پژوهشــگران ايــن وحــدت را ناشــي از  
گراي ما يعني گرايش به پيوند با كلي  جهانبيني وحدت

بزرگتر و اتصال با نظام آفرينش و آفريننـدة آن فـرض   
). اين اتحاد و همـاهنگي  33: 1386(تولايي، » اند كرده

وحـدت  « تـوان ناشـي از   دروني را به تعبيري ديگر مي
هنرمندان آنها دانسـت؛  » وحدت دروني«و » عالم ذهني

عالم حيـات بـاطني (معقـول) انسـان و عـالمي كـه از       
نگرد و زندگي   دريچة آن، به كائنات و جهان هستي مي

يابد. بنابراين خوبي و بدي و زشتي و  او در آن معنا مي
ها و اشـياي بيرونـي، از منظـر آن عـوالم      زيبايي پديده

  گردد. يسته شده و ارزيابي ميذهني نگر
گـذرد،   بخشي از آنچه در عوالم ذهني نوع بشر مي

نمايـد. از ايـن    در محيط زندگي او بازتاب و تجلي مي
تـرين   هـا، يكـي از مهـم    منظر، معماري شهرها و خانـه 

نمودهاي عيني و ملموس تراوشـات آن عـوالم ذهنـي    
است. به همين دليل، معماري ابنيه و فضاهاي شـهري  

توان مدخلي براي ورود و ارزيابي عـوالم ذهنـي    ا مير

هاي مختلف برشـمرد. بـه    ها و مكان نوع بشر در زمان
دليل وجود قواعد نانوشته بين معماران و نيـز وحـدت   

رغم آنكـه كسـاني بـه عنـوان      عوالم ذهني ايشان، علي
جدا از معمـاران بـه طراحـي و سـامان     » طراح شهري«

انــد، لــيكن  داختــهبخشــيدن بــه فضــاهاي شــهري نپر
ترين و به بيـان عـام، زيبـاترين     ترين، هماهنگ منسجم

تـوان در بافتهـاي    فضاها و آثار معماري شهري را مـي 
تاريخي شهرها جستجو و مشاهده نمود كه اين امر در 

  جاي خود بسيار قابل تأمل خواهد بود.
  

  
وحـدت و همـاهنگي در   ارسن تاريخي مسجد جامع نـائين،   -2شكل 
  و بناهاي اصيل تاريخي  بافتها

  

  
العماره در مجاورت بافت جديد تهران، مخدوش  كاخ شمس -3شكل 

  شدن آن در گسترش ساخت و سازهاي جديد و ناهماهنگ

  



  
  

  1391، پاييز دهموم، شماره سيزي شهري، سال رمجله پژوهش و برنامه 50

  

 

در بيشتر موارد، اكتفا به حفاظت، مرمت و احيـاي  
، اهميــت و ١معــدودي از تــك بناهــا و مونومانهــا   

هــاي  حساســيت حفاظــت از كليــت و انســجام بافــت
ريخي و فضاهاي شهري مربوط به آنها را در محـاق  تا

قرار داده است؛ حال آنكه مـوارد اخيـر شـايد از نظـر     
حفاظت داراي حساسيتي بالاتر و بـه لحـاظ بازيـابي،    

بناهـا باشـند. هرچنـد روش     تـر از تـك   دست نيـافتني 
، آنست كه كليت شهر تـاريخي در  تر تر و صواب جامع

ني نگريسته شـده و  يك دورنماي گستردة زماني و مكا
ــه و    ــي يكپارچ ــر كل ــتاي نگاهداشــت آن منظ در راس

 ـ ـ كوشش شود. در ٢يعني منظر فرهنگي شهر منسجم 
هـاي   شرايطي كه موضوعيت حفاظت از كليـت بافـت  

تاريخي مورد توجه جدي قـرار نداشـته باشـد، حفـظ     
هـا و   بخشي از موجوديت آن و بطور مشخص موتيف

ي شـهري متعلـق بـه    هـا و فضـاها   اجزاي تزئيني بافت
  گذشته، به طريق اولي مورد غفلت خواهد بود. 

  هاي تاريخي در بافت» طراحي شهري« -2-2
هـاي زيسـتي امـروز در تعـاملي      فضاها و مجموعه

تـرين   گيرند كه در كـلان  ميان حرف مختلفي شكل مي
و در خردتـرين   ٣ريزي شهري لايه، شهرسازي و برنامه

گيرد. در اين ميان آنچـه   لايه، طراحي معماري قرار مي
به عنوان يك حلقة اتصال و پركنندة فاصلة ميان آن دو 

اسـت. در   ٤»طراحي شهري«كند، مقولة  ايفاي نقش مي
تــرين حالــت، كيفيــات معمــاري فضــاهاي  خوشــبينانه

شهري توسط طراحان شهري، تعريـف شـده و شـكل    
گيرند، اما واقعيت پيرامون در بسياري موارد نشـان   مي

                                                     
1. Monuments 

2. Urban Cultural Landscape 

3. Urban Planning 
4. Urban Design 

ــهري،   از آن  ــاري فضــاهاي ش ــات معم ــه كيفي دارد ك
اي است كه تا حد زيادي مغفول مانده و گاه بـه   مقوله

طــور اتفــاقي در اثــر ســاخت و ســازهاي معمــاري و 
گردد. يقيناً اين مطلب قابل  مي» حادث«عناصر شهري، 

هاي شـهري كشـور نيسـت، امـا در      تعميم به كل بافت
ت معماري غالب موارد نيز چيزي جز اين نيست. كيفيا

ها، خيابانها و حتي ميادين امروز ما، در بسـياري   كوچه
از مــوارد چيــزي نيســت كــه در فرآينــدي هدفمنــد و 
انديشيده شكل گرفته باشند بلكه محصـول اسـتقرار و   
ساخت تعدادي از بناها با روحيات معماري و كيفيات 
بصري غالباً متفـاوت و ناهماهنـگ و تركيـب آنهـا بـا      

زيربنـايي و سـاير عناصـر و اجـزاي     معابر، تأسيسـات  
ملحقة شهري هستند. علاوه بـر مفهـوم و موضـوعيت    

نيـز در شـهر   » مكان«فضا، موجوديت ديگري با عنوان 
وجود دارد كه از جهاتي داراي اهميتـي فراتـر از فضـا    

اي باز و انتزاعي  در حالي كه فضا را گستره«نيز هست. 
لة شخص بينيم، مكان بخشي از فضاست كه به وسي مي

يا چيـزي اشـغال شـده باشـد و داراي بـار معنـايي و       
). بنابراين طراحـي  32: 1384پور،  (مدني» ست.. ارزشي

شهري به منظور پديد آوردن مكان در شهر، لازم است 
اولاً به حضور انسان به عنوان مخاطـب اصـلي توجـه    

هاي معنايي و ارزشي آن نيز توجه  نمايد و ثانياً به جنبه
هـا،   . بخشي از ايـن هـدف از طريـق آرايـه    داشته باشد

امكـان تحقـق    هـا  هـا و نمـادپردازي   تزئينات، نقشمايه
   يابد. مي
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توجـه  جلوخان مسجد سيد، از بناهاي دورة قاجاريه در اصـفهان   -4شكل 

هاي تـاريخي بـه    ويژه به فضاهاي شهري و طراحي معمارانة آنها در بافت
اي زيبا، بازارها و نظاير آنها ـ منجـر   ه الگوهاي بسيار نغز ـ مانند جلوخان 

هـاي   هـا و آرايـه   گرديده است. در فضاهاي مهمي از اين قبيل، ريزه كاري
انگيـزي در شـهر    معماري شهري، منجر به پديـد آمـدن نقـاط عطـف دل    

  گردند مي
  

اي مسـتقل بـا    از آنجا كه در ادوار گذشـته، حرفـه  
وجود خارجي نداشـته اسـت،   » طراحي شهري«عنوان 

ها و فضـاهاي   گيري بافت س تفاوت ميان روند شكلپ
شهري در گذشته و حال چيست كه چنين افتراقي بين 

توان  آن دو به وضوح قابل مشاهده است؟ از طرفي مي
اين مطلب را ناشي از توجه جدي به كيفيات فضاهاي 

گيـري آثـار معمـاري     عمومي و شهري در روند شـكل 
يك بنا، وجوه دانست؛ به نحوي كه در جريان ساخت 

تأثيرگذار آن بر كيفيات معماري فضاهاي شهري متـأثر  
 1گرفتـه اسـت.   از آن نيز مورد تأمل و دقـت قـرار مـي   

و فضاهاي  2ها»ارسن«گيري معماري  همچنين در شكل
                                                     

هاي بكـار رفتـه در سـاختار، شـكل و يـا اجـزاي فضـايي         بسياري از ظرافت 1
هاي تاريخي، ناشي از اعتقادات، باورها و در يك عبارت، فرهنگ عمومي  بافت

ي ماننـد ســاباطها،  جامعـه بـوده اسـت. بــه عنـوان مثـال برخـي عناصــر شـهر       
ها و طاقنماها بر اساس يك فرهنگ غالب عمومي  ها، صفه ها، پيرنشين سقاخانه

انـد. طبعـاً    و مترقي با رويكرد خيرمندي و خيررساني به ديگـران شـكل گرفتـه   
بخشي از كيفيتهاي نغز و دلپذير موجود در فضاهاي شهري مـا مرهـون همـين    

سياري از آنها نيز در هيچ كجا، نامي و عناصر و اجزاست كه از باني و سازندة ب
 توان يافت! نشاني نمي

هاي معمـاري كـه داراي كـاركرد     اي از بناها و اندام ارسن به مجموعه 2
اند  داده ميشهري بوده و در كنار يكديگر، يك مجموعة شهري را شكل 

هـاي شـهري در شـهرهاي     هاي شاخص و مهم ارسن گردد. از نمونه اطلاق مي

.. عمومـاً  .مهم شهري مانند ميـادين، بازارهـا، معـابر و   
شود. اما دشـواري   اي احساس مي اهتمام معمارانة ويژه

مربوط به انكشاف نظـام اجتمـاعي، فرهنگـي و     پاسخ،
رَف        حرفه اي حـاكم بـر مـردم، معمـاران و اربـاب حـ

وابسته به معمـاري اسـت كـه ضـمانت ايجـاد چنـان       
كيفياتي را در بر داشته است. ايـن امـر از آنجـا ناشـي     

اي هستند كه  نانوشته هاي ، نظامها گردد كه اين نظام مي
رت اسرار و رموزي از به طور سينه به سينه و گاه بصو

يك نسل به نسل بعد انتقـال يافتـه و اساسـاً در بطـن     
اند. راه بردن به كنُه اين نظامات كـار   اجتماع نهفته بوده

اي نيسـت و صـرفاً از طريـق بررسـي بازتابهـاي       ساده
  3بيروني آنها نيز ميسر نخواهد گرديد.

  
ورود بـه آن،  الساعه و خانة روي سـاباط در گلوگـاه    ميدان وقت -5شكل 
هـا و   ها و تكايـا، سـاباط   گيري فضاهاي شهري نظير ميدانها ، حسينيه شكل

اي در صـنف معمـاران بـر     امثال آنها، علاوه بر ابتنا بر اهتمام خاص حرفه
تعريف فضاهاي شـهري، داراي پشـتوانة محكمـي از يـك نظـام اسـتوار       

، چندان سـاده  اجتماعي نيز بوده است كه رهيابي به آن نظامات شايد امروز
  و در دسترس نباشد.

                                                                             
تـوان بـه ارسـن نقـش جهـان اصـفهان، اميرچخمـاق يـزد،          ران مـي تاريخي اي ـ
 خان كرمان و.. اشاره نمود. گنجعلي

تـوان بـه آئـين پـوش كشـيدن بـر مسـاجد،         به عنوان يك نمونة سـاده، مـي   3
ها كه در بسياري از شهرهاي ايـران نيـز مرسـوم بـوده      ها و حتي كوچه حسينيه

ي آن ظـاهري سـاده دارد، امـا    است اشاره نمود. با اين كه پوش و نحوة اجـرا 
روي مسجد و گذر و حسينيه، خود داراي آئين خاصـي اسـت   » پوش كشيدن«

كه آنرا از يك فعاليت فيزيكي معمول، متمايز نموده و در قالـب آئـين و نظـام    
 آورد. اجتماعي و فرهنگي خاصي درمي
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  مفهوم معماري شهري -2-3
به بيـان سـاده، مـرز انتهـاي عرصـة اختصاصـي و       

 ١»معمـاري شـهري  «هاي معماري، سرآغاز  دروني دانه
توان به عبـارتي، معمـاري    است. معماري شهري را مي

فضاهاي شهري دانست و از اين رو، معماري شـهري،  
ها  دهندة بدنه ر تشكيلناظر بر طراحي جزئيات و عناص

هاي محصور كننده و در بـر گيرنـدة فضـاهاي     و اندام
شهري در مقياس معماري خواهـد بـود. هـر كجـا در     
محدودة شهر و بافـت شـهري كـه انسـان در سـاحت      
اجتماعي و عمومي حضور دارد و به تبع اين حضـور،  

آورد، در محـدودة   دركي از محيط پيرامون به دست مي
هري واقـع اسـت. جلوخـان، دربنـد،     تأثير معماري ش ـ

كوچه، گذر، ساباط، بـازار، تكيـه، لـرد، ميـدان و.. در     
ساختار بافتهاي تاريخي و كوچه، خيابان، بلوار، ميـدان  

اتوبان و.. در بافتهاي جديد، تمامـاً نـاظر بـر     ، 2(فلكه)
فضاهاي شهري و داراي تعريف مفهومي و كالبـدي از  

توان دريافـت   مي معماري شهري هستند. با اين وصف
كه اهميت و دايرة نفوذ و تأثيرگذاري معماري شهري، 
كمتــر از معمــاري تــك بناهــا و فضــاهاي اختصاصــي 

  نيست. 

                                                     
1. Urban Architecture 

ميـت دادن و تـا   در تعريف جديد واژگان فضايي شـهرها، بلحـاظ اه   2
بـر خـلاف   » ميـدان «حدود زيادي اصالت بخشيدن به حضور اتومبيل، 

مفهوم و كاركرد گذشته كه فضايي براي حضور پياده بوده است، غالباً ـ 
چنانكه هنوز هم در بسـياري از شـهرهاي مـا مرسـوم اسـت ـ عنـوان        

 را در معناي محل عبور و گردش اتومبيل يافته است.» فلكه«

  
خيابان تربيت تبريز (متعلق به دورة پهلوي)، توجـه بـه كيفيـات      -6شكل 

معماري شهري، هم در مقياس فضا و هيأت كلي ابنيـه (كالبـد) و هـم در    
  ندة جداره و تزئيناتمقياس عناصر ساز

  
السـاعه در يـزد)، توجـه بـه      اي بر روي ساباط (ميدان وقت خانه -7شكل 

كيفيات معماري شهري، هم در مقياس فضا و هيأت كلي ابنيه (كالبد) و هم 
  در مقياس عناصر سازندة جداره و تزئينات

 

معماري شـهري بـه نوبـة خـود داراي دو سـاحت      
كـه بطـور عميـق بـا     است » كالبدي«و » فضايي«كلان 

هاي انساني در هم آميخته و معنـا  »رفتار«ها و »فعاليت«
توان ساحتهاي فضايي، كالبدي  يافته است؛ هرچند نمي

و رفتاري را بطور كاملاً متمايزي از يكـديگر تفكيـك   
ها و اجزاي كالبـدي   نمود. بطور غالب و معمول، مؤلفه

ــده و مــؤثر در معمــاري فضــاهاي شــهري   شــكل دهن
ها و اجـزاي الحـاقي    ها، سقف ها، كف ند از: بدنهعبارت

..). آنچه ما از آن بـه  .(نظير مبلمان شهري، تأسيسات و
كنيم، اجزايي هسـتند   تزئينات معماري شهري تعبير مي
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گيـري اجـزاي فـوق     كه غالباً در نحوة تعريف و شكل
شناختي بـه   تحقق يافته و نوعي ويژگي هنري و زيبايي

انـدازهاي كفسـازي،    نوان مثال گلبخشند. به ع آنها مي
ســازي،  گيــري در بدنــه نقــوش ازاره، انــدود و شمشــه

ــي در رخ ــة آجرچين ــرة   هندس ــي در زم ــام و..، همگ ب
هــاي معمــاري شــهري هســتند كــه بــر اســاس   آرايــه

  اند. هايي غني، اصيل و معمارانه شكل گرفته نقشمايه
هـاي   هاي معماري شـهري و ضـرورت   آرايه -2-4

  نگاهداشت آنها
هــاي تزئينــي، در واقــع  چنانكــه گذشــت نقشــمايه

هايي هستند كه بر اساس آنها اجزاي معمـاري  ١»الگو«
اي زيبــا، مــوزون و متناســب پديــد  شــهري بــه گونــه

ناپذير معماري  تزئين را بايد از اجزاي جدايي«اند.  آمده
دانست... در واقع تزئين فضاي معماري، بر پاية تمايل 

» بوجـود آمـده اسـت    بخشـي بـه فضـاها    به شخصيت
فرانك] لويد رايت معتقد ). «[211: 1385(اسفنجاري، 

بود كه: تزئين در معماري همانند ملودي در موسـيقي،  
اصــول مشــخص و مفهــوم شــاعرانه را در ويژگــي و  

سازد. تزئين در معماري نوع بشر  اهميت اثر، آشكار مي
پشـت   همانقدر طبيعي است كه لاك سنگي بـراي لاك 

اشـد. و هماننــد پـر و بــال بـراي پرنــده،    ب طبيعـي مــي 
). به اعتقـاد  56: 1389(توماس، » ناپذير است... اجتناب
تزئين جزئي منسجم از يك اثر معماري اسـت  «رايت، 

سازد. به عبارت ديگـر،   و ويژگي ساختار را آشكار مي
آن » روي«يك اثر برآمده اسـت، نـه آن كـه    » از«تزئين 

  ).68: 1386(تولايي، » قرار گرفته باشد

                                                     
1. Pattern 

هندسة چيدمان و تركيـب عناصـري ماننـد آجـر و     
هـا، هندسـة    سنگ در كفسـازي معـابر و واشـدگاه    قلوه
هاي صورت  چيني و يا آجرچيني و حتي حجاري سنگ

ــاخت ازاره  ــه در س ــاب   گرفت ــة ق ــا، هندس ــديها،  ه بن
و هـا   گيـري روزنـه   اندودكاريها و حتي الگوهاي شكل

حـوة چيـدمان و   در بدنـة معـابر، هندسـه و ن   بازشوها 
ها و نيز الگوهـاي   بام گيري رخ تركيب مصالح در شكل

هـا،   طراحي عناصر و المانهاي معماري نظيـر دودكـش  
شــامل و.. هــا  پنــاه جــانو  هــا فرنگــي بادگيرهــا، كــلاه

هاي بسيار متنـوعي هسـتند كـه بسـياري از آنهـا       گونه
اساساً عـلاوه بـر آنكـه برانگيزاننـدة حـس زيبـايي در       

بخشـي بـه    ، نقـش بسـيار مهمـي در هويـت    انـد  بيننده
هاي ابنيـة معمـاري دارنـد. بـه      فضاهاي شهري و بدنه

بامهـا   هـا و الگوهـايي از سـاخت رخ    عنوان مثال، گونه
ذهن مخاطب را مستقيماً به دورة قاجاريه و يا پهلـوي  

يعنـي  » بعد چهـارم «دهند و احساسي از  اول سوق مي
كنند. برخـي   يرا در فضاي ادراكي وي ايجاد م» زمان«

الگوهاي به كار رفته در سـاخت وروديهـا و سـردرها،    
كننـد؛ ماننـد    هاي دورتري را در ذهن تداعي مي گذشته

ــردرهاي دورة    ــاري س ــه در معم ــار رفت ــاي بك الگوه
ــي    ــواردي، برخ ــين در م ــوري. همچن ــاني و تيم ايلخ

هـا و.. نيـز در    الگوهاي فضايي نظيـر ايوانهـا و بـالكن   
هاي شـهري شـكل    معماري جدارهها و  گيري لبه شكل

هـاي ايـن    يابنـد. نمونـه   گرفته و نقش چشمگيري مـي 
الگوهاي فضايي در معماري قاجاري و پهلـوي كـاملاً   
مشهود است كه تا حـدود زيـادي نشـان دهنـدة سـير      
تــدريجي معمــاري ايرانــي از درونگرايــي بــه ســمت  
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اين الگوهاي فضـايي غالبـاً بسـتر     1باشد. برونگرايي مي
ها و تزئينات شهري  اي موتيف براي بروز پارهمساعدي 
تـوان بـه انـواع     اند كـه از جملـة آنهـا مـي     نيز گرديده

هـا و بازشـوها،    هاي فلزي، روزنه سازيها، فرفوژه شبكه
  ستونها و سرستونها و انواع طاقهاي تزئيني اشاره نمود.

  

  
رود در اسـتان   هـاي حاشـية زاينـده    بافـت تـاريخي سـكونتگاه    -8شكل 
هاي معمـاري شـهري هـم در     نقشمايه، رمحال و بختياري (كوهستاني)چها

زايـي و   مقياس كلان و هـم در مقيـاس خـرد، نقـش مـؤثري در كيفيـت      
  هاي شهري دارند. بخشي فضاها و جداره هويت

  
هـاي معمـاري    نقشمايه ،بافت تاريخي شهر نائين (گرم و خشك) -9شكل 

، نقـش مـؤثري در   شهري هـم در مقيـاس كـلان و هـم در مقيـاس خـرد      
  هاي شهري دارند. بخشي فضاها و جداره زايي و هويت كيفيت

  

                                                     
 هاي اي از الگوهاي فضايي مذكور، در معماري لازم به ذكر است پاره 1

هـا و سـير    بومي روستاهاي كشـورمان وجـود دارنـد كـه داراي ريشـه     
گيري متفاوتي بوده و ارتباطي با گرايش معماري معاصر ايران بـه   شكل

 سمت الگوهاي غربي ندارند.

  
نبش كوچه در بافت تاريخي شهر اردكان (يزد)، توجه ويژه بـه   -10شكل 

  ها و نقاط گردش معابر ها خصوصاً در تعريف نبش معماري جداره

  
توجـه ويـژه بـه معمـاري     نبش كوچه در خيابان تربيت تبريـز،   -11شكل 
  ها و نقاط گردش معابر  ها خصوصاً در تعريف نبش رهجدا

هاي تزئيني معماري شـهري از   بر اين مبنا، نقشمايه
دو جهت داراي اهميت و ضرورت حفاظـت هسـتند؛   

بخشـي بـه    داري و هويـت  يكي به جهت قدمت، ريشه
هــا و فضــاهاي كهــن شــهري و ديگــري بخــاطر  بدنــه

ــت ــام   كيفي ــع آن، اله ــه تب ــي و ب ــا  زاي ــي آنه در  بخش
كيفيات و الگوهاي معماري شهري امـروز،   ٢بازتعريف

  خواه متصل به بافتهاي تاريخي و خواه منفصل از آنها.
                                                     
2. Redefine 
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ها، الگوهـا و   به عبارت ديگر، از وجه اول، موتيف
هاي تزئيني شهري، بواسطة ارزشهاي دروني و  نقشمايه

ذاتي خويش و به لحاظ تأثيرگذاري بر فضاهاي كهـن  
ارزش و اهميـت و ضـرورت    و اصيل شـهري، واجـد  

ويژه جهت حفاظت هستند. اما از وجه دوم، ضـرورت  
نگاهداشت آن الگوهـا مسـتقيماً متـأثر از ارزش ذاتـي     
مندرج در آنها نيست بلكه بواسـطة تـأثيري اسـت كـه     

بخشي  توانند بعنوان الگوهاي قابل تعميم در كيفيت مي
بخشي به فضاهاي جديد شهري داشته باشند.  و هويت

امــر در بافتهــاي مــرتبط بــه بافتهــاي تــاريخي و  ايــن
تـري قابليـت    فضاهاي شهري آنها بـه طـور مشـخص   

تسري و تعميم خواهد داشت. ضـرورت ايـن ويژگـي    
گـردد كـه فضـاهاي شـهري جديـد       آنجا آشكارتر مي

عموماً به دليل غلبة حضور اتومبيل و حركت تـوأم بـا   
، هاي شهري سرعت عابران و همچنين خنثي بودن بدنه

فاقد جزئيات و كيفيات ادراكي مناسب بـوده و از ايـن   
لحاظ دچار فقـر هسـتند. هرچنـد در بسـياري مـوارد،      

هاي پيرامون آنها به علت وجود  فضاهاي شهري و بدنه
هـا   اري بدنهعوامل مخلِ بسيار و فقدان انسجام در معم

و عناصر الحاقي، تأسيسات و مبلمان شـهري، تنـوع و   
برنامگي در تنـوع و كيفيـت اسـتفاده از مصـالح و..      بي

دچار تشتت و آشفتگي بسيار زيادي بوده و اساساً فاقد 
  كيفيتهاي مطلوب معماري هستند. 

هاي  در كتاب شكل شهر منسجم با اشاره به ديدگاه
ليـنچ بـر انسـجام    «سـت:  ، اينطـور آمـده ا  ١كوين لينچ

هاي محسـوس آن   ادراكي نسبت به منظر شهر و شكل
تأكيد داشت و در صدد ايجاد مكانهايي بود كـه حـس   
هويت، امنيت، لذت و فهم منظر شهر را القا كنند. ايـن  

كند تا بدانند در كجا هسـتند و   حس به مردم كمك مي

                                                     
1. Kevin Lynch 

). ديـدگاه كريسـتوفر   113: 1386(تولايي، » كه هستند
به نظر او در «نمايد:  را نيز اينچنين تبيين مي ٢اندرالكس

در فرهنگ موجود بود كه همـه بـا    ٣گذشته زبان الگو
آن آشنا بودند و محـيط زنـدگي بـر اسـاس آن شـكل      

شناسي شهري حاضـر بـه نـابودي     گرفت. اما آسيب مي
» اين زبان الگو يا به تعبير دريدا زبان اصيل اشاره دارند

). در جايي ديگر به نقل از گلاي 115: 1386(تولايي، 
هاي  تكرار نقشمايه«هاي پس از جنگ،  دربارة بازسازي
هـاي   را بـه عنـوان يكـي از خواسـته    » سنتي معمـاري 

شـمرد   هفتگانة اصلي مردم در اقدامات بازسازي برمـي 
). در مجمـــوع، در اهميـــت  144: 1386(تـــولايي، 

هـاي معمـاري شـهري كـه منجـر بـه ضـرورت         آرايه
توان به موارد  گردد مي بازآفريني آنها نيز مي حفاظت و

  زير اشاره نمود:
بخشي به فضاهاي شهري و  و كيفيت» زايي كيفيت«

 ؛4ها و غنا بخشيدن به آنها معماري جداره

به فضاهاي » بخشي هويت«دار در  اثر عميق و ريشه
 ؛هاي بيروني بناها شهري و بدنه

ذهـن  و مانـدگاري در  » انگيزي خاطره«ايجاد حس 
 ؛افراد

و ايجـاد كاراكترهـاي متنـوع و     ٥»بخشي شخصيت«
 ؛دهي در معماري فضاهاي شهري قابل آدرس

                                                     
2. Christopher Alexander 

3. Pattern Language 
ايدة آذين و تزئين به كار رفته بـراي تشـريح سـاختار شـهر، نقطـة      « 4

عزيمت ارزشمندي براي تدوين راهكاري براي پراكنش آذين در شـهر  
را » پيـوجين «پسامدرن است. اين تفكـر، اصـول مشـخص در قـوانين     

ادن بـه  گويد همه تزئينات شهر بـراي غنـا د   دهد؛ آنجا كه مي امتداد مي
روند؛ حتي كوچكترين تزئينات يا واجـد   ساختار حياتي شهر به كار مي

جوينـد... هـدف از چنـين تزئينـي،      معنايي هستند و يا هدفي را پي مي
 ).89: 1387(موتين، » آفرينش شهري است با فضاي بصري قوي

5. Characterization 
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فضاي شهري براي افراد و ايجاد و » سازي مأنوس«
در تعريــف و ادراك  1:1و  ١»مقيــاس انســاني«القــاي 

فضاي شهري و توجه به حضور انسان (فرد پيـاده) در  
گرم و منعطف  فضاهاي شهري در پرتو ايجاد معماري

هاي صـلب،   ها و كف و پرهيز از فضاها و بدنه در بدنه
 ؛زمخت و عاري از جزئيات

و » كشــف«، »كنجكــاوي«ايجــاد قابليتهــايي بــراي 
 ؛هاي شهري در معماري فضا و بدنه» تماشا«

  
هاي شـهري متعلـق بـه دورة پهلـوي (تبريـز)، عناصـر        جداره -12شكل 

هـاي شـهري، عميقـاً     معماري جـداره زا در  بخش و كيفيت ارزشمند هويت
  نيازمند حفاظت هستند.

  
عناصـر  هاي شـهري متعلـق بـه دورة پهلـوي (تبريـز)،       جداره -13شكل 

هـاي شـهري، عميقـاً     زا در معماري جـداره  بخش و كيفيت ارزشمند هويت
  نيازمند حفاظت هستند.

توان در يك عبارت خلاصه  هاي فوق را مي ويژگي
هـاي معمـاري شـهري     به آرايه نمود و آن اينكه توجه

                                                     
1. Human Scale 

 ٢»شـهر بـه مثابـة خانـه    «موجب تعريـف متفـاوتي از   

اي كـه امـروز    رسد با تلقي خواهد گرديد كه به نظر مي
از شهرهاي ما موجود است، بسيار متفاوت باشد. اگـر  

گيـري معمـاري شـهري حـاكم      چنين نگرشي بر شكل
هاي معمـاري شـهري    ها و آرايه نباشد، اصولاً نقشمايه

هاي معماري ـ بـه    ز جايگاهي نخواهند داشت و دانهني
تفـاوت، فضـاهاي    اي خنثـي و بـي   ناگزير ـ بـا چهـره   

  شهري را رقم خواهند زد.

  
، العماره ـ تهران)  هاي مشرف به فضاي شهري (كاخ شمس ايوان -14شكل 

ر كيفيات معماري شهري، به مثابـة اجـزاي   الگوهاي خاص فضايي مؤثر د
  يه و فضاهاي شهريلاينفك معماري ابن

  
ها و مشرف به فضاي شـهري (جـدارة    هاي بالاي ورودي بالكن -15شكل 

ر الگوهـاي خـاص فضـايي مـؤثر د    متعلق به دورة پهلوي اول ـ تبريـز)،   
كيفيات معماري شهري، به مثابة اجزاي لاينفك معماري ابنيـه و فضـاهاي   

  شهري

                                                     
2. "City" as a "Home" 
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هاي معماري  بندي اجزاي متعلق به آرايه دسته -2-5
  هريش

در توسـط پژوهشـگران،   اي كه  هاي ميداني بررسي
هـاي تزئينـي    هـا و موتيـف   زمينة شناسايي انواع آرايـه 

ه است، نشـان از آن دارد  معماري شهري صورت گرفت
هاي معماري شهري به نوبة خود داراي اجزاي  كه آرايه

متعدد و متنوعي هستند كه شناسـايي آنهـا شـرط لازم    
ه و اقدامي است. علاوه بر براي شروع هر گونه مداخل
هـا در معمـاري فضـاهاي     آنكه انواع مختلفي از آرايـه 

شهري قابل شمارش هستند، هـر كـدام از ايـن انـواع،     
هـر   ١شناسي باشند كه گونه هاي متنوعي مي داراي گونه

تواند موضوع پـژوهش مجزايـي باشـد.      دسته، خود مي
تـوان اينچنـين    وار مـي  اين اجزا را بصـورت فهرسـت  

  سته بندي نمود:د
 هاي متعلق به كف آرايه -

كفسازي معابر و فضاهاي شهري و به عبارت كلي، 
عناصر معماري كف در فضـاهاي شـهري، عـلاوه بـر     

توانند بـا در   نقش عملكردي خاصي كه دارا هستند مي
هــاي تزئينــي،  بــر گــرفتن برخــي الگوهــا و نقشــمايه

را  هـاي محيطـي   شناسي و كيفيـت  هايي از زيبايي جنبه
تـوان بـه انـواع     پديد آورند. از جملة ايـن مـوارد مـي   

هـاي   انـداز  فـرش و گـل   هاي آجرچيني، سـنگ  هندسه
سنگي و آجري كه در معماري فضاهاي شـهري ايـران   

اند اشـاره نمـود. هندسـه و نقـوش مـورد       معمول بوده
استفاده در كفسازي، در ضمن زيبا نمودن سطوح كف، 

ــي ــه كــف  م ــد باعــث جهــت دادن ب ــف  توانن و تعري
هـاي كـف    محورهاي ادراكي و همچنين، تقسيم عرصه

هاي  و تعريف نقاط مكث، حركت و عطف در محوطه

                                                     
1. Typology 

معابر و فضاهاي شهري گردند. هندسه و جزئياتي كـه  
وابسته به ديگر عناصر سازندة كف و محوطـه هسـتند   

هــا، آبنماهــا و مســيرهاي  هــا، حــوض از قبيــل باغچــه
اري كف و محوطة گيري معم حركت آب نيز در شكل

فضاهاي شهري، نقش بسزايي دارند كه به نوبـة خـود   
  داراي زيبايي و كاركردهاي ويژة خود هستند.

 
 

، كفسازي صورت گرفته در بافت قديم محلـة جلفـاي اصـفهان    -16شكل 
اهميت كفسازي و عناصر معماري محوطه در كيفيـت بخشـي بـه فضـاي     

  شهري

  ها هاي متعلق به معماري بدنه آرايه -
گيـري   ها در تعريـف فضـاي شـهري و شـكل     بدنه

كيفيات آن، نقـش بـارزتري نسـبت بـه سـاير اجـزاي       
سازندة فضاي شهري دارند. همچنين با توجه بـه نـوع   
ادراك فضاي شهري و ديده شدن عناصـر سـازندة آن،   

ها بـيش از سـاير اجـزا در معـرض ديـد و ادراك       بدنه
اهاي توسط مخاطـب قـرار دارنـد. از ايـن رو در فض ـ    

ها و تزئينات به نحـو چشـمگيرتري    شهري كهن، آرايه
اند. اين  اند و تنوع بيشتري يافته در بدنه متمركز گرديده

هــايي مطــابق ذيــل  هــا داراي زيردســته دســته از آرايــه
  هستند:
(سنگي، آجري، معقلـي، كاشـي    ها ها و پادامنه ازاره

  .).و.
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اي روي ه ها، تاقنماها، آرايه بندي ها، قاب سازي بدنه
گيري و اندودكاري، معقلـي و   بدنه (كاشيكاري، شمشه
كـاري، جزئيـات    چيني، مقرنس نقوش آجركاري، شبكه

  .).سنگي و.
 .).ها(آجركاري، اندودكاري و. ها و نبش گوشه

.) و خطـوط لبـة   .ها(آجري، سنگي، فلزي و. بام رخ
 .).چيني و. چيني، شبكه ها (آجرچيني، شرفي بام

  
، اجزاي شكل دهنده به معمـاري  گ تراشها (اصفهان)كوچة سن -17شكل 
هاي فضاي شهري اعم از روزنها و بازشوها، سردر ورودي، خطـوط   جداره

  بامها و... ناظم، رخ

 ها اجزاي ملحق به بدنه -2-6

علاوه بر اجـزا و عناصـري كـه بطـور ذاتـي جـزء       
هاي شهري بوده و بـر هويـت و كيفيـت     معماري بدنه

هـاي   ذارنـد، بخشـي از موتيـف   فضاهاي شهري تأثيرگ
هـاي معمـاري ملحـق     اي، در عناصري كه به بدنه آرايه
گيرند. اين دسته از عناصـر افـزون    گردند، شكل مي مي

بر عملكـرد ويـژة خـود و افـزايش كـارآيي فضـاهاي       
معماري و شهري، موجب ارتقاي سطح كيفي و زيبايي 

گردند. از جملـة ايـن    ها و فضاهاي شهري نيز مي بدنه
  توان به موارد زير اشاره نمود: جزا ميا

هـا، نورگيرهـا،    ها و بازشـوها، درهـا، پنجـره    روزنه
  ..).ها(فلزي، گچي، چوبي، آجري، كاشي و شبكه
(فلزي، آجري، سنگي، چـوبي، كاشـي) و    ناودانها 

  ساير عناصر تأسيساتي
 ها ها و انواع منابع روشنايي بدنه نورپردازي، چراغ

ها(چوبي، فلزي، آجري، كاشي انداز ها و دست نرده
  .).و.

  
دانشكده هنر اديـان و تمـدنها، دانشـگاه هنـر اصـفهان (خانـة        -18شكل 

 ها تاريخي)، جايگاه روزنها و بازشوها در معماري جداره

 
جايگـاه روزنهـا و بازشـوها در    تراشها (اصفهان)،  كوچة سنگ -19شكل 

  ها معماري جداره

 ـ -2-7 اري فضـاهاي  الگوهاي فضايي مؤثر در معم
 شهري

شايد اين عناصر را نتوان در وهلة نخست به عنوان 
ها معماري شـهري بـه شـمار آورد، لـيكن غالبـاً       آرايه

علاوه بر نقش اولية معمـاري خـود ـ بواسـطة تمركـز      
اي و كيفيــت تظــاهر  هــاي معمــاري و آرايــه پرداخــت

بخشـي بـه    بيروني آنها ـ نوعي كاركرد تزئيني و كيفيت 
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يابنـد. خصوصـاً آنكـه بطـور      ي نيز مـي فضاهاي شهر
ــه درون   ــه بـ ــته، توجـ ــاري گذشـ ــول در معمـ معمـ
(درونگرايي)، به نحو ذاتي باعث سلب توجه ويژه بـه  

گرديد. اما در نقاطي هرچند محدود، تجليات  بيرون مي
و تظــاهر بيرونــي معمــاري، زوايــاي چشــمگير و     

دهـد. از جملـة    نوازي را در اختيار بيننده قرار مي چشم
ين عناصر و فضاهاي داراي نقش در معماري شـهري  ا

  توان به مواردي از اين قبيل اشاره نمود: مي
  .ها سقاخانه، ها ورودي، ستاوندها، ها بالكن، ها ايوان

  

  
  

  
هـا در محلـة تـاريخي     سردرهاي ورودي، رواق، ايوان و بالكن -20شكل 

ر در هويـت  ، عناصر معماري و الگوهاي فضـايي تأثيرگـذا  جلفاي اصفهان
  معماري شهري و كيفيات فضاي شهري

هـاي مـؤثر    هاي متعلق به عناصر و المان آرايه -2-8
 در معماري فضاي شهري

هاي تاريخي شهرهاي ما معمولاً عناصر و  در بافت
هاي مختلف، كيفيـت   المانهايي وجود دارند كه به گونه

دهنـد.   معماري فضاهاي شهري را تحت تأثير قرار مـي 
ت ممكنست در خط آسمان، در نماي بلافصل اين اثرا

هاي دورتر از بدنـة بلافصـل تحقـق     و يا حتي در لايه
يابد. با توجه به اينكه عناصر ياد شده، در بيشتر مـوارد  
ــز در       ــهري را ني ــاخص ش ــر ش ــوعي عنص ــش ن نق

معمولاً بسياري از ايـن عناصـر و    بنابراين،گيرند،  برمي
هـاي قابـل تـوجهي     ها و پرداخـت  المانها، داراي آرايه

تـوان   هستند. از مصاديق عناصر و المانهاي ياد شده مي
  به اين موارد اشاره نمود:

 ها و المانهاي معماري بدنه ها، سرستون ستون

هـا (لنگـه    هـا و تـويزه   ها، ساباط سقفها، پوشش بام
 تاقها)

 ؛ها بادگيرها و بادخان

 ؛ها ها و گنبدخانه ها، خيشخان كلاه فرنگي

 ؛ها و جامخانهها  دودكش
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هـاي   هـا و برخـي بـرج    هـا، گلدسـته   ها، مناره مأذنه
  ساعت

بدون شك بايد اذعان نمود كه عناصر داراي نقـش  
اي ـ مستقيم يا غير مستقيم ـ در معماري شـهريِ     آرايه

گردنـد.   بافتهاي تاريخي، محدود به مـوارد فـوق نمـي   
شايد در برخي موارد حتي تشخيص اينكه يـك جـزء،   

ئيني و يا غير تزئيني است، بسيار مشكل  تزداراي نقش 
گـردد كـه اساسـاً در     باشد. اين امر از آنجا ناشـي مـي  

معماري سنتي، تقريباً بطـور غالـب، چيـزي كـه داراي     
نقش صرفاً تزئيني باشـد وجـود نـدارد. بلكـه در ايـن      
منظومة معماري و شهرسازي، هر نياز و عملكردي بـه  

شــود و ايــن  زيبــاترين شــكل ممكــن پاســخ داده مــي
بزرگترين درسي است كـه بايـد از معمـاري فضـاهاي     

پاسـخ بـه نيـاز و كـاركرد در     «كهن شهري فرا گرفت: 
  ».آفريني عين زيبايي و كيفيت

  هاي معماري شهري تهديدهاي فرا روي آرايه -2-7
ها و فضاهاي تاريخي شـهرهاي مـا در    اينكه بافت

نـد  معرض تهديدهاي فراواني قرار دارند و در طـي چ 
دهة گذشته دچار دگرگـوني و اسـتحالة عميقـي قـرار     

هــاي قابــل تــوجهي از آنهــا، از ميــان  گرفتــه و بخــش
اي نيسـت. اگـر در دورة معاصـر،     اند، مطلب تـازه  رفته

ها و فضاهاي تاريخي شهرها  عوامل تهديد كنندة بافت
را جستجو نمائيم همواره با عواملي نظير آنچه در ادامه 

خواهيم بود؛ و شـگفت آنكـه ايـن    خواهد آمد، مواجه 
عوامل در دورة زماني نسبتاً طولاني، همچنان در حـال  

هاي تاريخي و آثار موجـود در آنهـا    از ميان بردن بافت
بوده و بي هيچ مانع جدي، چهرة شهرهاي تـاريخي را  

  كنند!  دگرگون مي
  

  
خي ها، بناهاي تاري بافتهستة تاريخي مهرپادين در شهر مهريز،  -21شكل 

و فضاهاي شهري متعلق به آنها در چندين دهة متوالي مـورد تهديـد و در   
اند و اين روند تـا حـدود زيـادي در حـال      مهري قرار داشته عين حال، بي

  حاضر نيز تداوم خود را حفظ نموده است.

نگاه به بافت تـاريخي و اجـزاي مـرتبط بـا آن بـه      
ز زا و فاقـد ارزش و ني ـ  عنوان موجوديتي زائد، مشـكل 

عدم درك عمومي درست از ارزش و اهميت آن كه با 
تغيير در ذائقة عمومي و نوعي روحية خودباختگي نيز 
همراه بوده است. در اين زمينه، معرفي بافت كهـن بـه   

تـأثير   اي فرسوده و رو به ويرانـي نيـز بـي    عنوان پديده
نبوده است. امروزه حتي در محـاورات تخصصـي نيـز    

، بافـت  ٢بافـت سـنتي   ،١قـديم عباراتي از قبيـل بافـت   
، فراوان و ٥و بافت فرسوده ٤، بافت تاريخي٣ارزشمند

گيرند  به سادگي به جاي يكديگر مورد استفاده قرار مي
و اين امر غالباً باعث نوعي تسري و تعمـيم احكـام و   

هاي تاريخي گرديده و  هاي بافت فرسوده به بافت رويه
 .موجوديت آنها را به مخاطره انداخته است

غلبة نگاه سوداگرانه در برخورد با بافتهاي تاريخي 
  محور و ريشه دوانيدن آن.   و استقرار سيستم بنگاه

گرايش به سمت مدرنيزاسيون و تسليم محـض در  
سازي  برابر جبر مدرنيته و به تبع آن ضرورت هماهنگ

                                                     
1. Old Texture 
2. Traditional Texture 
3. Valuable Texture 

4. Historical Texture 
5. Old Texture (Common Meaning) 



  
 

  61 اي فضاهاي شهريهاي آرايه نگاهداشت و بازآفريني موتيف
  

هـاي   بافت با مفروضات نگاه مدرن و ابزارهـا و روش 
» جديدســازي«و » ازينوســ«آن و تمركــز تلاشــها بــر 

 بافت و فضاهاي شهري.

ــوان يكــي از نخســتين و    ــه عن ــل ب ــيطرة اتومبي س
مؤثرترين ابزارهاي وارد شده از دنياي صـنعتي غـرب   
در بافتهاي تاريخي و اصالت يافتن آن، كه بـه تبـع آن   
ــاملاً   ــر و فضــاهاي شــهري، ك ــوم معب تعريــف و مفه

اه بـه  اند. اين نگ ـ دگرگون شده و مفاهيم جديدي يافته
تدريج در حال هدم و بلعيدن فضاهاي اصيل شهرهاي 
تاريخي ماست. تعريض معابر در مقياس وسيع، بخش 

ها و الگوهاي اصيل معماري فضاهاي  اي از آرايه عمده
ــرده و اصــالت حضــور و ادراك   ــان ب شــهري را از مي

هـاي   سواره، موضـوعيت مقيـاس پيـاده و درك آرايـه    
 ن برده است.را از مياها  متعلق به جداره

  
مركز محلة مهرپادين به عنوان هستة مركـزي و تـاريخي شـهر     -22شكل 

مهريز (داراي سابقة تاريخي منسـوب بـه مهرنگـار دختـر يزدگـرد سـوم       
هاي تاريخي به عنوان يك فرض  ، ورود و حضور اتومبيل در بافتساساني)

تعيـين   قطعي و حتمي، با قبول تمامي اقتضائات آن، به عنوان يگانه عامـل 
كنندة سمت و سوي تغييرات و مداخلات در ايـن بافتهـا پذيرفتـه شـده و     

اي مناسبتر از قلب مجموعـة تـاريخي شـهرها را     معمولاً در قدم اول، نقطه
يابد. اين روند در نقطة غايي خود، تصويري كامل از مثلـه   براي شروع نمي

  نمايد. شدن بافت را ارائه مي

تـاريخي و تمـدني   عدم معرفي ارزشهاي فرهنگي، 
آثار گذشته و مشخصاً معماري غني فضـاهاي شـهري   

هاي كهن شهري و  واقع در بافتهاي تاريخي و مجموعه

متقابلاً تبليغات منفي و مخرب دربارة بناها و بافتهـاي  
انگيـز از آن،   اي نازيبـا و رقـت   تاريخي و ارائـة چهـره  

 هاي تصويري. بويژه در رسانه

يم شــهري و تمركــز تقابــل بافتهــاي جديــد و قــد
امكانات رفاهي بهداشتي و درماني، تأسيسات زيربناي 

هاي شهرنشيني در بافتهاي جديـد و   شهري و جاذبيت
عدم توجه لازم به ضرورت استقرار، رشد و بهبود اين 
امكانات در بافتهاي تاريخي و به تبع آن، كاهش اقبـال  

 عمومي به سكونت در اين بافتها.

اعي، باعث ترويج توأم شدن تقابل فرهنگي و اجتم
هـايي   مفهوم بافت قـديم و زنـدگي در آن بـا ذهنيـت    

همچون فقر، فرهنگ پـائين، دوري از مـدنيت، پـائين    
 بودن مرتبت اجتماعي و.. گرديده است.

فقدان روية مشـخص دربـارة سـاخت و سـازهاي     
جديد در بافتهاي تاريخي كه عمدتاً به نوعي تشتت در 

نابودي اجزاي معمـاري شـهري   آنها و تسريع در روند 
 گردد. بافتهاي تاريخي منجر مي

   
گسترش ساخت و سازهاي جديد و فاقـد همـاهنگي در كنـار     -23شكل 

كنـد) روسـتاي تـاريخي كنـدوان      اي (دسـت  معماري منحصر بفرد صخره
رويـه و بـدون برنامـه در مواريـث      روند مداخلات بي ،(آذربايجان شرقي)

هاي بكـر   اندازي به ميراث شهري، بافت بر دستفرهنگي و تاريخي، علاوه 
نصـيب نگذاشـته و بـا     و منحصر بفرد روستايي و بومي كشور را نيـز بـي  

بازگشـت قـرار    هاي بـي  آوري، در حال امحاي اين اندوخته سرعت حيرت
  گرفته است.
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در اثر اين روند، شـهرهاي تـاريخي در سـطوح و    
مقياســهاي زيــر در معــرض تهديــدهاي جــدي قــرار  

  اند: فتهگر
 نظام بافت و ساختارهاي كلي و اساسي شهر

 فضاهاي شهري و ارسنهاي اصلي و مهم

هاي تزئينـي معمـاري و    ها و نقشمايه موتيفها، آرايه
 المانها و عناصر شهري

ــر     ــهري در اث ــاري ش ــاي معم ــي از موتيفه بخش
مداخلات مربوط به سطوح كلان از بين رفتـه و يـا در   

اي از آنهـا نـه بـه دليـل      رهحال محو شدن هستند اما پا
تغييرات وسيع بافت و فضاهاي شهري، بلكه بـه دليـل   
تخريبها و يا تغييرات موضعي در ورطة نـابودي قـرار   

ها، بسياري از تعميرات و حتـي   اند. نوسازي بدنه گرفته
اي مرمتها، آسيبهاي ناشي از عوامل مختلف طبيعي  پاره

جديـد،  و انساني، تعريض معابر، سـاخت و سـازهاي   
هاي تأسيسات زيربنـايي   ايجاد، تغيير و يا توسعة شبكه

و بسياري عوامل ديگر در اين زمينه، نقش چشمگيري 
  اند. داشته

  
 

، آثـار  هاي متعلق به دورة پهلـوي؛ خيابـان تربيـت تبريـز     بدنه -24شكل 
تـوجهي و   هاي متعلق بـه آن در اثـر كـم    معماري شهري و تزئينات جداره

ريج در معرض فرسودگي و زوال قرار گرفته و دسـتخوش  انگاري، بتد سهل
گردند. تغييـر   تغييرات نامناسب، تشتت و خدشه در صورت اصيل خود مي

مصالح، فرسودگي و ريختگي، تغيير در نوع و الگوي بازشوها و الحاقـات  
  نامتناسب از جملة اين تغييرات خواهد بود.

متأسفانه در اثر يـك غفلـت يـا تغافـل عمـومي از      
هـاي   ارائيهاي فرهنگي و تاريخي و خصوصـاً ثـروت  د

شهرسازي و معمـاري شـهري، آنچـه امـروز در برابـر      
هـاي متشـتت و از    ها و مجموعه گان ماست، بافتديد

اي اسـت كـه بـا سـرعت و شـدت قابـل        هم گسيخته
توجهي در معرض زوال و نـابودي قـرار دارد. فقـدان    

تهـا و  يك روية همسو و مشترك در برخورد با اين باف
زده بـه نيازهـا و اقتضـائات     نيز ارائة پاسخهاي شـتاب 

زندگي امروز، اين روند را تسـريع نمـوده و اميـد بـه     
هاي از دست رفتـه يـا رو بـه زوال را بـه      اعادة سرمايه

نمايد. در اين ميان عـلاوه بـر    تدريج به يأس مبدل مي
به عنوان يك ميـراث بـزرگ فرهنگـي و    » شهر«كليت 

هــا، محــلات،  درشــت آن (بافــت تمــدني و بخشــهاي
ارسنها و مراكز محـلات)، اجـزاي كالبـدي و فضـايي     
شهر نيز دسـتخوش مـداخلات و در بسـياري مـوارد،     
هدم و امحاء قرار گرفته و به تبع آن، معماري شـهري  

هــاي وابســته بــه آن نيــز وضــعيت  و از جملــه، آرايــه
انـد. مـوارد زيـر، بخشـي كوچـك از       باري يافتـه  رقت

  است كه در شهرهاي ما در حال وقوع است:واقعيتي 
ها و جايگزين نمـودن آنهـا بـا     آوري كفسازي جمع

آسفالت به عنوان يگانه كفپوش ممكن و متصور و بـه  
طور كلي، خدشه در ساختار اصـيل هندسـه و عناصـر    

  ؛محوطة معابر و فضاهاي شهري
مرمت و تعميرات غيـر اصـولي، تخريـب، تغييـر،     

، هـا  هـا و جـداره   حيح بدنـه نوسازي و بازسـازي ناص ـ 
خصوصاً با اسـتفاده از الگوهـا و مصـالح نامتناسـب و     

  ؛ناهماهنگ
مهري به معماري وروديهـا (بـه عنـوان يكـي از      بي

نقاط عطف معماري شهري در عين حفظ درونگرايـي  
  ؛ها) و تخريب و استحالة بسياري از آنها دانه
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هاي  ها و بازشوهاي اصيل با نمونه جايگزيني روزنه
فلزي جديد با هدف ايجاد امنيت و يا حـذف عناصـر   
فرسودة قديمي بدون توجه با سابقة هويتي و تـاريخي  

  ؛آنها
ــا در محــاق قــرار گــرفتن عناصــر و   تخريــب و ي
المانهاي معماري و الگوهاي ويژة فضايي تأثيرگذار در 

  ؛كيفيات معماري شهري

  
تاريخي معماري عناصر  تراشها (اصفهان)، ساباط در كوچة سنگ -25شكل 

شهري توسط مستحدثات و تغييرات جديد، شديداً در معرض تهديد قـرار  
  دارند.

  
 

عناصـر تـاريخي معمـاري     ،دورنماي بادگير (خيابان قيام يـزد)  -26شكل 
شهري توسط مستحدثات و تغييرات جديد، شديداً در معرض تهديد قـرار  

  دارند.
  

  گيري نتيجه -3
ن به موارد زير بـه  از مجموع آنچه گذشت، مي توا

  گيري دست يافت: بندي و نتيجه عنوان جمع
بينـي و   شهرهاي گذشته به دليل وحدت در جهـان 

اشــتراك در عــوالم ذهنــي معمــاران بــه يكپــارچگي و 
 انسجام ـ به ويژه در معماري شهري ـ رسيده بودند.

بخشي به  هاي معماري شهري، در عين كيفيت آرايه
خشي از فرهنگ، هويت فضاهاي شهري، دربرگيرندة ب

اند و تجسم عينـي   و باورهاي مردمان در هر دوره بوده
پاسخ به نياز و كاركرد در عين زيبايي «از مفهوم مترقي 

هستند و بدين لحاظ واجد اهميـت و  » آفريني و كيفيت
 باشند. مي  ارزش

هاي اخير بـه دلايـل مختلـف، همزمـان بـا       در دهه
ي معمـاري شـهري   ا هاي آرايـه  هاي كهن، موتيف بافت

 اند. نيز در معرض تهديد قرار گرفته

با توجه به منحصر بفرد بودن و تجديدناپذير بودن 
هاي كهن معماري شـهري و مفـاهيم وراي آنهـا،     آرايه

نگاهداشت آنها به عنوان مواريث فرهنگـي، ضـرورت   
 دارد.

هويتي، نازل  هاي فائق آمدن بر مسألة بي يكي از راه
اهاي شـهري و فقـدان مقيـاس    هـاي فض ـ  بودن كيفيت

هاي  ها و نقشمايه ادراك پياده، احيا و بازآفريني موتيف
اي معماري شهري است كـه در ايـن راه، امكـان     آرايه
هـاي ظريـف و نغـز از الگوهـاي      گيري و اقتبـاس  بهره

  مندرج در شهرهاي تاريخي وجود دارد.
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، اجـزاي  دورنماي سردر ورودي و گنبدخانة مسجد جامع يـزد  -27شكل 

بخش در ساماندهي اين بافتها  هاي تاريخي، الهام اصيل معماري شهري بافت
  دهي به بافتها و فضاهاي جديد شهري و نيز تعريف و شكل

  

  ارائة پيشنهادها -4
هـا، در حـال حاضـر     با استناد به شـواهد و نمونـه  

از آثار موجود و برجاي » حفاظت«ترين اقدام،  ضروري
اي و اجزاي معماري شـهري   آرايههاي  مانده از موتيف

هـاي متنـوعي اعـم از     توانـد در لايـه   است. اين امر مي
ــت ــداري١حماي ، ٣بخشــي ، اســتحكام٢، حفــظ و نگه

تـوان در بسـياري    .. صورت گيرد. حتي مي. و ٤مرمت
از موارد، ضرورت جستجوي الگوهاي اصـيل گذشـته   
كه امـروزه ممكنسـت دچـار تخريـب، اسـتحاله و يـا       

گرفتـه باشـند را يـك فـرض محتـوم و      تحريف قـرار  
در مواجهه با مقولة تزئينات  ،ضروري دانست. بنابراين
تـوان   هاي وابسته به آنها مي معماري شهري و نقشمايه
  مراتب زير را توصيه نمود:

اهتمام به مستند سازي جزئيات معماري شهري بـه  
عنوان اطلاعاتي مهم و در عين حال كـاربردي و قابـل   

  ؛در حوزة مرمت و هم در طراحي شهري)استفاده (هم 

                                                     
1. Protection 

2. Preservation 
3. Consolidation 
4. Restoration 

توجه ويژه به حفاظـت آثـار معمـاري شـهري بـه      
ــده و    ــت دهن ــل كيفي ــرين عوام ــوان يكــي از مهمت عن

بخش فضاهاي اصـيل شـهري در جهـت حفـظ      هويت
  ؛هاي تاريخي هويت بافت

اقدام به ثبت ملـي آثـار معمـاري شـهري و حتـي      
هاي منحصر به فرد جزئيـات مربـوط بـه     برخي بخش

  ؛هاي مربوط به آن زئينات و نقشمايهت
هـاي اصـيل تزئينـات معمـاري      توجه بـه نقشـمايه  

هاي تاريخي و فضـاهاي   شهري در پروسة مرمت بافت
شهري آنها و سعي در اقتباس الگوهاي اصيل از آنها و 
احتراز از استفاده از الگوهاي نـامرتبط و نامـأنوس بـا    

  ؛هاي اصيل موجود در بستر فضاي شهري موتيف
به عنوان يك پيشنهاد در حاشية حفاظت و مرمـت  

هـا و فضـاهاي تـاريخي     هـاي موجـود در بافـت    آرايه
شهرها، توصيه به استفاده و تعميم اين الگوها به عنوان 

هـاي جديـد بـدون     سرمشق طراحي شـهري در بافـت  
بخشـي و   سازي ولي در عين حال، هويت قصد تاريخي

شهري حتي بـا  زايي در بافتها و فضاهاي جديد  كيفيت
 به كار گيري مواد و مصالح جديد.

هـاي معمـاريِ شـهري،     ها و آرايه موضوع نقشمايه
هـاي   و مشـترك ميـان رشـته    ٥اي رشـته  اي ميـان  مقوله

معماري، طراحي شـهري و مرمـت شـهري اسـت. در     
راستاي تحقق آنچه در اين مقالـه ضـرورت و اهميـت    

را آن طرح گرديده، لازم است اين موضوع جاي خود 
هـاي يـاد شـده بـه طـور       در رشته» آموزش«در عرصة 

                                                     
5. Interdisciplinary 
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اي بگشــايد. آمــوزش معمــاري، توجــه را بــه  شايســته
هاي متناسب  هاي شهري و آرايه جزئيات معماري بدنه

آن معطــوف نمايــد. آمــوزش طراحــان شــهري، نگــاه 
ديگرباره و متفاوتي به نقـش و جايگـاه ايـن اجـزا در     

اشـته باشـد و   هاي آنهـا د  طرح فضاهاي شهري و بدنه
طراحان شهري را در طراحي چنين جزئيـاتي توانمنـد   
نمايد. آموزش مرمت و به ويـژه مرمـت شـهري، لازم    

اي نســبت بــه اهميــت عناصــر و  اســت التفــات ويــژه
هـا و   اي و تزئينات شهري در بافـت  هاي آرايه نقشمايه
هاي تاريخي داشته باشد و نگاهداشت آنچه بـر   جداره

ــاي  ــده و هنره ــاي مان ــزء    ج ــا را ج ــه آنه ــوط ب مرب
ايـن   همـه هاي اصلي خـود داشـته باشـد. در     سرفصل

ها و تزئينات بايد هم در ساحت مفـاهيم و   موارد، آرايه
مباني نظري و هـم در سـاحت فنـي و طراحـي مـورد      

  بازشناسي، نگاهداشت و بازآفريني قرار گيرند.
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